
96

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

                                   

 
چكيده:

 بعضي تصور كرده اند واژه فاحشه در قرآن به معناي زناست؛ ولي در اين نوشتار روشن
 خواهد شد كه معناي آن مطلق گناه است. ابتدا معناي فاحشه را در لغت جستجو خواهيم

 كرد، سپس آيات قرآن را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 كليدواژه ها: فاحشه، فحشا، فواحش، قبيح، قبايح.

 معنا شناسي واژه فاحشه
ازمنظرتفاسير

          سيدعباس سيدكريمي
مدرس سطح عالي حوزه علميه قم
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1. معناشناسي فاحشه در كلام اهل لغت

 «الفحشاء: الفاحشه. وكل شيء جاوز حدّه فهو فاحش... و يسمي الزني فاحشه»1 يعني
 هر چيزي كه از اندازه خويش تجاوز كرد فاحش خوانده مي شود.

 بنا بر اين تعريف مناسب است هر گناهي فاحش و فاحشه خوانده شود؛ زيرا بنده
 عاصي پا را از حد خود بيرون نهاده و از حد بندگي تجاوز كرده است.

 «وقد تكرر الفحش و الفاحشه و الفواحش في الحديث، و هو كل ما يشتد قبحه من
الزنا. و كل خصلة قبيحة فهي ما ترد الفاحشة بمعني   الذنوب و المعاصي و كثيراً 

فاحشة من الأقوال و الافعال»2

 ظاهراً «من الذنوب و المعاصي» بيان براي «ما» است. مراد اين است كه هر چيز
 زشت مانند گناهان، فاحشه و فحش و فواحش ناميده مي شود. البته در موارد بسياري
 «فاحشة» به زنا اطلاق مي شود و هر خصلت زشت خواه درگفتار و خواه در كردار

 فاحشه ناميده مي شود. بنابر اين هر گناهي فاحشه است.

الذنوب و كل ما نهي االله عزّو جل عنه. و قبحة من  الزني و ما يشتد   «الفاحشة: 
و قد فحش، ككرم، فحشا. البخيل جداً  الزكاة. والفاحش:   اداء  البخل في   الفحشاء: 

والفحش: عدوان الجواب»3

 ظاهراً «من الذنوب» بيان براي «ما» باشد. يعني فاحشه عبارت است از چيز بسيار
 زشت؛ مانند گناهان و هر آنچه خداوند آن را نهي كرده است. در اين صورت به هر
اينكه «من»  براي تبعيض باشد و  گناهي فاحشة اطلاق مي شود. احتمال ضعيف 

 مقصود از آن گناهي است كه زشتي آن در ميان گناهان بيشتر است.
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«الفاحشة عبارة عن القبيح علي قدر موقع النهي و مبلغ الزجر»4

 «الفاحشة ما عظم قبحه من الافعال و الاقوال»؛5 فاحشه  عبارت است از كردار و
 گفتار بسيار زشت.

 از گفتار اهل لغت چنين برمي آيد كه زشتي ها بر دو قسم است: برخي زشت تر و برخي
 زشت و لفظ فاحشه  براي قسم اول وضع شده است؛ اما وجود اين تقسيم بندي در
 محيط شرع يعني گناهان و معاصي محل ترديد است؛ زيرا تقسيم معاصي به دست
 شرع مقدس است نه عرف. شارع است كه روشن مي سازد كدام گناه قبيح و كدام

 قبيح تر است و چنين تقسيم  بندي انجام نگرفته است.

از مراد  و  و صغائر  كبائر  قسم اند:  دو  در شرع  گناهان  كه  تصور شود  است   ممكن 
و كبيره  ملاك  زيرا  است؛   نادرست  مطلب  اين  ولي  است؛  كبيره  گناهان   فاحشة 

صغيره در شرع مشخص نگرديده است، بلكه آن دو از امور نسبي هستند»6
 

 واژه فاحشة در قرآن

 7﴾ َ 1.آيه: ﴿وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَّ

البيان: معناى فاحشه در لغت: اصل فاحشه از فحش است و فحش  تفسير مجمع 
 يعنى قبح و گناه بزرگ مرتكب شدن و از اين رو به كسى كه به حد افراط بلند باشد

فاحش الطول گويند.

اين تفسير درمعنى و مراد از فاحشه و ستم به نفس چند قول ذكر كرده است:



99

138
ز 9

وپايي
ان  

بست
 ، تا

شم
  وش

جم
ه پن

مار
، ش

وم 
ل د

سا

1. فاحشه يعنى زنا، و ستم به نفس يعنى ديگر گناهان(از سدى و جابر).

 2. قاضى عبدالجبار بن احمد همدانى گويد كه فاحشه گناهان كبيره است و ظلم به
نفس گناهان صغيره.

 3. على بن عيسى گويد: فاحشه اسم هر گناه ظاهر و پنهانى است الا اينكه معمولاً
جز در مورد كبيره اطلاق و استعمال نمى شود.8

تفسير جلالين:

 ﴿وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً﴾ ذنباً قبيحاً كالزنا» يعنى كسانى كه گناه زشت همانند
 زنا مرتكب شوند.

  ﴿أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ بما دونه كالقبلة»9 يعنى كسانى كه گناه كوچكتر از زنا همانند
بوسيدن نامحرم انجام دهند.

تفسيرشبّر:

القبح يتعدي اثرها» يعنى كسانى كه فَعَلُوا فاَحِشَةً﴾ سيئة بالغة في  إذَِا   ﴿وَالَّذِينَ 
 گناه بسيار زشت انجام دهند كه اثر آن به ديگران سرايت كند. ﴿أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾

بارتكاب ذنب لا يعتدي10يعنى گناهى كه اثر آن به ديگران سرايت نكند.

 مراد از ﴿وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً﴾ گناهي است كه زشتي آن آشكار است و مراد از
﴿أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ گناهي است كه زشتي آن مخفي است11

 تفسير ﴿انوار العرفان﴾ آيه را چنين معني كرده است: چون گناه كبيره اي كنند كه
 ضررش به غير رسد مانند زنا، ربا، غيبت و دزدي و امثال اينها و يا گناه صغيره اي
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كه به ديگري تجاوز نكند و فقط به خود ستم كرده باشند»12

 به نظر نگارنده آنچه باعث شده است اقوال فاقد دليل و قرينه براي بيان فرق بين
 «فاحشة» و بين «ظلموا انفسهم» از سوي مفسران صادر گردد دو چيز است: يكي
 اينكه تصور كرده اند كه «أوْ» در همه جا به معناي ترديد است و لازم است دو عِدْل
 براي آن منظور گردد. از اين رو براي پيدا كردن دو عدْل تلاش كرده اند.13 لكن اگر
 قرائن دلالت كند كه  ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ توضيح همان «فاحشة» است و اين دو
 بيان و تفسير يك مطلب هستند در اين صورت نيازي به هيچ يك از اقوال آنان

  نخواهد بود.

 ديگري اينكه مفسران تصور كرده اند كه: ﴿أنَفُْسَهُمْ﴾ يعني پيش خود و مربوط به
 خود، در مقابل «ظلموا غيرهم» در صورتي كه اين اشتباه است؛ زيرا در آيات قرآن
 ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ به معناي مطلق گناهان است، خواه مخفي باشد و يا آشكار و

 خواه به ديگران تعدي كند و يا مربوط به خويشتن باشد.

عبارت ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ در قرآن

دارد اشاره  أنَفُْسَهُمْ﴾  ﴿ظَلمَُوا  به  كه  آياتي  بررسي  به  مطلب  شدن  روشن   براي 
مي پردازيم:

أنَفُْسَهُمْ ظَلمَُوا  إذِْ  أنََّهُمْ  وَلوَْ   ِ االلهَّ بإِذِْنِ  ليُِطَاعَ  إلاِ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلنَْا  ﴿وَمَا  اول:   آيه 
اباً رَحِيمًا﴾14 َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُوا االلهَّ َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهَّ

نزول شأن  ولي  دانسته اند؛  كفار  و  منافقين  را  آيه  نزول  شأن  مفسران  از   برخي 
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يعني دارد؛   شمول  گناهكاران  همه  به  نسبت  بلكه  بود،  نخواهد  اختصاص   باعث 
 هر گناهكاري(صاحب هر نوع گناه) خدمت پيامبر صلى االله عليه و آله برود و آن
 حضرت براي وي طلب آمرزش كند آمرزيده خواهد شد. مؤيد اين مطلب روايتي از
 امام صادق  عليه السلام  در ذيل آيه است: وقتي به مدينه آمدي غسل كن وكنار
 پيامبر بيا و بگو: خدايا تو فرموده اي: ﴿وَلوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ...﴾ من اينك توبه
 مي كنم و از تمام گناهان عذر مي خواهم اي رسول خدا من به تو توجه كرده ام تا

خداوند همه گناهان مرا بيامرزد. 15

 در اين روايت ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ به همه گناهان اطلاق شده است.

 آيه دوم: ﴿وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلكَِنْ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ فَمَا أغَْنَتْ عَنْهُمْ آلهَِتُهُمُ الَّتيِ يَدْعُونَ
ا جَاءَ أمَْرُ رَبكَِّ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبيِبٍ﴾16 ِ مِنْ شَيْءٍ لمََّ مِنْ دُونِ االلهَّ

 در اين آيه روشن است كه مراد از ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ كفار هستند كه مرتكب انواع
 گناهان شده اند، خواه پنهان، خواه عيان، خواه درباره ديگران و خواه درباره خويش،
 بنابراين جواب اشتباه ياد شده روشن مي شود. در آيه ﴿ وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا هُمُ
المِِينَ﴾17 كه در معني نزديك به همين آيه است تصريح شده است كه معذبين  الظَّ
المِِينَ﴾ آمده است  همان ظالمين هستند؛ يعني به جاي ﴿ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾، ﴿هُمُ الظَّ

 بدون قيد «أنَفُْسَهُمْ» و اين نشان مي  دهد كه در معني يكسان هستند.

بهِِمْ فَعَلنَْا  كَيْفَ  لكَُمْ  وَتَبَيَّنَ  أنَفُْسَهُمْ  ظَلمَُوا  الَّذِينَ  مَسَاكِنِ  فِي  ﴿وَسَكَنْتُمْ   آيه سوم: 
وَضَرَبنَْا لكَُمُ الأمْثَالَ﴾18

 روشن است كه مراد از ﴿الَّذِينَ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ مطلق گناهان است.
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 آيه چهارم: ﴿... وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفُْسَهُمْ يَظْلمُِونَ﴾ ﴿ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ
لغََفُورٌ بعَْدِهَا  مِنْ  رَبَّكَ  إنَِّ  وَأصَْلحَُوا  ذَلكَِ  بعَْدِ  مِنْ  تَابوُا  ثُمَّ  بجَِهَالةٍَ  وءَ  السُّ  عَمِلُوا 
 رَحِيمٌ﴾19روشن است كه توبه اختصاص ندارد به گناهي كه به غير سرايت نكند و يا
 پنهان باشد بلكه مربوط به همه گناهان است و اين قرينه است كه مراد از ﴿أنَفُْسَهُمْ

يَظْلمُِونَ﴾  مطلق گناهان است.

 از آيات ياد شده نتيجه مي گيريم كه مراد از ﴿الَّذِينَ ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ﴾ كساني هستند
 كه مرتكب هر نوع گناهي شده اند.

فَإنِْ  مِنْكُمْ  أرَْبعََةً  عَليَْهِنَّ  فَاسْتَشْهِدُوا  نسَِائكُِمْ  مِنْ  الفَْاحِشَةَ  يَأْتيِنَ   2.﴿وَاللاتيِ 
ُ لهَُنَّ سَبيِلا﴾20 شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُْيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَْوْتُ أوَْ يَجْعَلَ االلهَّ

 به اتفاق مفسران «الفاحشة» در اين آيه به معناي زناست. شيخ طوسي بعد از نقل
 قول ابومسلم مبني بر اينكه مراد از «الفاحشة» در آيه سحق21 است چنين مي گويد:
 «اين قول خلاف اجماع و مخالف گفتار تمام مفسران است؛ زيرا همه آنان مي گويند:
انيِةَُ  مراد از «الفاحشة» در اين آيه زناست. البته اين منسوخ است و ناسخ آن آيه ﴿الزَّ
ِ إنِْ انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بهِِمَا رَأْفةٌَ فِي دِينِ االلهَّ  وَالزَّ

ِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ وَليَْشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ﴾22 است.23 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهَّ

 3.﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لكَُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا 
 ببَِعْض  مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاِ أنَْ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبيَنِّةٍَ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾24  فَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ االلهَّ

 در اينكه مراد از «فاحشة مبينة» چيست سخناني گفته شده است. در مجمع البيان
 دو قول است: يكي زنا كه اين قول را حسن و ابن قلابه و سدي قائل شده اند. آنان
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 گفته اند در صورت ارتكاب زنا مي توان از زنان مهريه را گرفت. ديگري اينكه مراد
 سرپيچي در برابر شوهر نسبت به انجام امور زناشويي است كه ابن عباس اين را
 گفته است. ولي بهتر آن است كه بگوييم مراد آيه همه گناهان است چنانچه اين
را همين  هم  طبري  البته  نيز هست.  عليه  السلام  باقر   امام  روايت  مطابق   مطلب 
 انتخاب كرده است.25 طبق فرمايش امام عليه السلام فاحشه در آيه بر اعم از زنا،

 نشوز، بد رفتاري، عدم عفت و غير آن اطلاق شده است.

  4.﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاِ مَا قَدْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا 
 وَسَاءَ سَبيِلا﴾26

 در اين آيه ازدواج با همسر پدر فاحشه اطلاق شده است. قابل دقت است كه نهي را
 تعليل كرده به اينكه اين كار فاحشه و راه زشتي است، خود تعليل دليل بر مغايرت
 است؛ يعني فاحشه  منحصر به ازدواج با همسر پدر نيست، بلكه داراي مفهوم كلي

 است كه بر اين مورد نيز منطبق است.

 5.﴿ ...فَإنِْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَليَْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ المُْحْصَنَاتِ مِنَ العَْذَابِ﴾27 
 در مجمع البيان فاحشه را در اين آيه به زنا معنا كرده است.28 و در تفسير صافي29
امام صادق كه  است  آمده  عياشي  تفسير  و  قمي30  تفسير  از  نقل  به  نورالثقلين   و 
 عليه السلام فرمود: «مقصود اين است كه اگر كنيز مرتكب زنا شد نصف زن حرّه بر
 آن حد جاري مي گردد»31 اين مطلب در الميزان32 و تفسير جامع البيان 33 نيز آمده

 است.

 چنانچه آيه نيز در اين معني ظهور دارد مي توان گفت همه مفسران پذيرفته اند كه
 مراد از فاحشه  در اين آيه زناست.
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َ لا يَأْمُرُ  ُ أمََرَناَ بهَِا قُلْ إنَِّ االلهَّ   6.﴿وَإذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً قَالوُا وَجَدْناَ عَليَْهَا آباَءَناَ وَااللهَّ
ِ مَا لا تَعْلمَُونَ﴾34  باِلفَْحْشَاءِ أتََقُولوُنَ عَلىَ االلهَّ

 اين آيه مربوط به بت  پرستان است. آنان به هنگامي كه كار زشتي انجام مي دادند و
 مورد اعتراض مسلمانان قرار مي گرفتند در جواب مي گفتند: پدران ما چنين مي كردند
 و خداوند به ما چنين دستوري داده است. در اينكه مراد از فاحشه در اين آيه چيست؟
البيان آمده است كه مراد از فاحشه طواف برهنه است و مراد از فحشا  در مجمع 

اسمى است كه دربرگيرنده تمام زشتى ها و گناهان است.35

را البيان و ديگران طواف برهنه  از مجمع  ياد شده  از نقل مطالب  بعد  الميزان   در 
 مصداقي از مصاديق فاحشه دانسته است و معناى فاحشه را اعم از طواف برهنه

دانسته است.36

 در تفسير صافي آمده است: آنان هنگامى كه كار بسيار زشت همانند پرستش بت و
پيروى از رهبران ستمكار و طواف برهنه انجام مى دادند.37

 در تفسير جامع البيان38 و ابن كثير39 نيز به نقل از مجاهد و شعبي و سدي و ابن
 عباس فاحشه را به طواف عريان تفسير كرده است.

 از جمع بندي چنين به دست مي آيد كه مفهوم فاحشة در آيه مطلق زشتي است كه
 طواف به صورت عريان يكي از موارد آن است؛ چنان كه طبرسي گفته است:  فحشاء

 اسمي است كه دربرگيرنده تمام زشتي هاست.

7. ﴿وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتََأْتُونَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ العَْالمَِينَ﴾40
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 روشن است كه مراد از فاحشة در آيه، لواط است؛ زيرا آيه مربوط به قوم لوط و فعل
 آنان لواط بوده است و مانند اين آيه است دو آيه بعدي كه مراد از آن لواط است:

۸.﴿وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتََأْتُونَ الفَْاحِشَةَ وَأنَتُْمْ تُبْصِرُونَ﴾41 

مِنَ أحََدٍ  مِنْ  بهَِا  سَبَقَكُمْ  مَا  الفَْاحِشَةَ  لتََأْتُونَ  إنَِّكُمْ  لقَِوْمِهِ  قَالَ  إذِْ   9.﴿وَلوُطًا 
العَْالمَِينَ﴾42

ناَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلا﴾43 10. ﴿وَلا تَقْرَبوُا الزِّ

 از اينكه در آيه ابتدا از زنا نهي كرده و سپس آن را تعليل كرده به اينكه زنا فاحشه
 و شيوه بدي است معلوم مي شود كه زنا با فاحشه در معني مترادف نيستند، بلكه
 مفهوم فاحشه گسترده تر از مفهوم زناست و زنا از مصاديق آن است. اين آيه گواه
 خوبي است بر اينكه لفظ فاحشه به معناي زنا نيست و اگر در موردي در زنا استعمال
قرائن است و گرنه به كمك  استعمال  اين   44 آياتي كه گذشت-  مانند   شده است 
كبيرة معصية  اي  فاَحِشَةً﴾  كَانَ  ﴿إنَِّهُ  است؛  نشده  زنا وضع  براي  آن  لفظ   مجرد 

عظيمة»45طبرسي گفته است فاحشه به معناي زشتي بيش از اندازه است.46

ناَ  «ابي الجارود مي گويد: امام باقر عليه السلام در تفسير آيه فرمود: ﴿وَلا تَقْرَبوُا الزِّ
 إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً﴾؛ يعني معصية و مقتاً فان االله يمقته و يبغضه» 47 در اين روايت به
 هر گناهي فاحشه اطلاق كرده است بدون اينكه قيد «كبيرة» آورده باشد. در تفسير

جلالين نيز فاحشه را به قبيح تفسير كرده است.48

 پس اينكه فاحشه شامل هر گناهي است و تفسير به «قبيحة  عظمية» بيان مصداق
و ملاك مطلق قبيح است.
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 ظاهر آيه اين است كه ﴿وَسَاءَ سَبيِلا﴾ عطف به تفسير است براي فاحشه، يعني
 فاحشه عبارت است از رفتن به راه هاي زشت. به عبارت ديگر فاحشه مساوي است
فاحشه گفت  مي توان  گناهي  هر  به  اين صورت  در  راه خلاف.  در  نهادن  قدم   با 

 است.
11. ﴿ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُبيَنِّةٍَ يُضَاعَفْ لهََا العَْذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾49

 مراد از «فاحشة مبينة» در اين آيه چيست؟

 حماد گويد: از امام صادق عليه  السلام از تفسير اين آيه پرسيدم: حضرت فرمود: مراد
از «الفاحشة المبينة» قيام مسلحانه در برابر امامان است.50

  در برخى از رواياتى كه در ذيل آيه وارد شده است تصريح شده است كه گوشه اي به
كار عايشه است كه در جنگ جمل در برابر حضرت على دست به شمشير برد.

نظر مفسران درباره آيه:
طبرسي: مقصود از «فاحشة مبينة» گناه آشكار است.51

 الميزان: فاحشه عبارت است از كار بسيار زشت كه همان گناه كبيره است همانند 1.
 آرزدن پيامبر 2. دروغ بستن 3. غيبت كردن و مانند آنها. «مبينة» به معناى آشكار

  است.52
  طبرى: مقصود از «فاحشة مبينة» ارتكاب زنا است كه موجب حد مى شود.53

راغب: مراد از فاحشه زنا است.54
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ابن جوزى به نقل از ابن عباس: مراد سرپيچي از شوهر و بداخلاقي است.55
سيوطي: مراد سرپيچي از پيامبر است. 56

داراي فاحشه  كه  مي آيد  دست  به  شده  ياد  تفاسير  در  مختلف  مصاديق  بيان   از 
از عبارت  آن  و  است  آن  غير  و  شده  ياد  موارد  همه  دربرگيرنده  و  فراتر   مفهومي 
 سرپيچي در برابر فرمان هاي خداوند كه همان مطلق معصيت است. مقابله بين اين
تَيْنِ ِ وَرَسُولهِِ وَتَعْمَلْ صَالحًِا نؤُْتهَِا أجَْرَهَا مَرَّ  آيه و آيه بعد از آن: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اللهَِّ
«يقنت» اينكه  توضيح  است.  قرينه  ياد شده  معناي  بر  كَرِيمًا﴾57  رِزْقًا  لهََا   وَأعَْتَدْناَ 
 به معناي اطاعت است و مفاد آيه چنين است: هر كس از ميان شما مطيع خدا و
 پيامبر باشد و عمل صالح انجام دهد پاداش او دو برابر است و براي آنها رزق كريم
 آماده كرده ايم. در آيه مورد بحث كه در مقابل آن است مي فرمايد: هر كدام از شما
 سرپيچي كند عذاب آن دو برابر خواهد بود و اين كار بر خداوند آسان است. قرينه
 ديگر بر اين معنا آيه  ﴿يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ لسَْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ
 باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلبْهِِ مَرَضٌ وَقُلنَْ قَوْلا مَعْرُوفًا﴾58 است. يعني شما زنان پيامبر
 همانند زن هاي ديگر نيستيد اگر با تقوي باشيد. در اين آيه ملاك برتري زنان پيامبر

 را كه عبارت از داشتن تقوي است بيان كرده است.

 مفاد سه آيه در كنار هم چنين است: 1. از فرمان خدا سرپيچي نكنيد. 2. از خداوند
 اطاعت كنيد. 3. ملاك برتري تقوي است.

چرا فاحشة به مبينة مقيد شده است

 زشتكاري گاهي آشكار و در برابر چشم ديگران است و گاهي پنهان و تنها ميان
 گناهكار و خداوند است و ديگران از آن اطلاعي ندارند. زشتي از هر نوع باشد فاحشه
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 و گناه است؛ اما در آيه چون در مقام بيان و عذاب دو برابر است يك عذاب مربوط
 به گناه است و عذاب ديگر مربوط به اينكه آنان همسران پيامبر هستند و گناه آنها
 باعث لطمه به آبروي پيامبر است. اين لطمه در صورتي است كه گناهان آنان از نوع

 اول باشد؛ يعني در منظر ديگران باشد و در نوع دوم محقق نمي شود.

 بنابر اين معناي مبينة  آشكار بودن است. از اين رو مي توان گفت مبينة قرينه است
 بر اينكه فاحشه هر نوع زشتكاري را شامل مي شود. در حقيقت مبينة قيد است براي
 دو برابر بودن عذاب، به طوري كه اگر فاحشه  به طور مطلق آمده بود عذاب آنان در
 تمام گناهان، خواه آشكار و يا پنهان دو برابر مي شد؛ ولي با اين قيد، مضاعف بودن

 عذاب منحصر به گناهان علني خواهد بود.
12. ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُُوتهِِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلاِ أنَْ يَأْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُبيَنِّةٍَ﴾59

 اين آيه مربوط به زنان مطلقه رجعيه60 است كه بعد از طلاق بايد عده را در منزل
 شوهر سپري كنند. زن مطلقه حق ندارد از منزل خارج شود و شوهر نيز حق ندارد او
 را بيرون كند. ابعاد بحث بعد از نقل سخنان مفسران و فقيهان درباره اين آيه روشن

 خواهد شد.

 ديدگاه مفسران در معناي فاحشة در آيه

 «و معني الفاحشة ان تزني او تشرف علي الرجال61ومن الفاحشة ايضاً السلاطة علي
زوجها فان فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها»62

 در اين تفسير سه مصداق براي فاحشه بيان كرده است:
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سليطه ج)  شوهر)  مال  از  كردن  دزدي  (يا  اجنبي  مردان  بر  اشراف  ب)  زنا.   الف) 
 گري

 در تفسير مجمع البيان چند مصداق براي فاحشه  بيان شده است: 1. زنا كه بعد از
بستگان همسر به  بدگويي   .2 بيرون مي برند.  منزل  از  اقامه حد  براي  آن   ارتكاب 
 چنانكه اين مطلب از امام باقر و امام صادق عليهما  السلام و امام رضا عليه السلام
 نقل شده است. 3. سرپيچي كردن 4. خروج از منزل بدون اجازه شوهر 5. هر معصيت

آشكار.63

 طريحي گفته است: «بعضي گفته اند مراد از فاحشه در اين آيه ارتكاب زنا است كه
 در اين صورت آن زن را براي اجراي حد از منزل خارج مي كنند. ازهري گفته است:
آزار دادن بستگان شوهر است. برخي گفته اند: مراد  آزردن شوهر است»   «مقصود 
 البته گاهي مراد از فاحشه سرپيچي كردن از فرمان شوهر و بدرفتاري كردن با شوهر

است.64

 در تفسير صافي در تفسير اين آيه آمده است: «صدوق دركتاب من لايحضره الفقيه
از امام صادق عليه  السلام در تفسير اين آيه پرسيدند: امام فرمود:  نقل كرده است 
بيرون نكنيد مگر در صورتي كه زنا از خانه  را  اين است زن هاي مطلقه   «مقصود 
 كرده باشند در اين صورت براي اجراي حد بيرون برده مي شوند و نيز در كافي از
 امام رضا عليه  السلام نقل كرده است در صورتي كه زن مطلقه موجب آزار خانواده
 شوهر شود و بداخلاقي كند از منزل بيرون برده مي شود و نيز كتاب اكمال الدين
 واتمام النعمه تاليف صدوق از امام زمان عج االله تعالي فرجه شريف نقل شده است
 كه مراد از فاحشه مبينه در اين آيه «سحق» (ماليدن دو زن فرج خود را به يكديگر)

است نه زنا.65
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 طبري بعد از نقل پنج معني براي فاحشه در اين آيه خودش معناي سوم را انتخاب
نموده است و اقوال ديگر را مصداق معصيت دانسته است.66

 اينك تفصل پنج قول:

 الف) زنا، كساني كه قائل به اين قول هستند عبارتند از: حسن، مجاهد و ابن زيد. ب)
 بدگويي به بستگان شوهر، ابن عباس معتقد به اين قول است. ج) هر معصيتي. ابن
 عباس در قول ديگري معتقد به اين است. د) نشوز؛ قتادة  معتقد به اين قول است.

 هـ) بيرون رفتن از منزل، ابن عمر و سدي معتقد به اين قول هستند.

اقوال موجود در از  از نقد برخي  ابن عربي بعد   قرطبي در تفسير خود آورده است: 
 تفسير طبري خود انتخاب كرده است كه مراد از فاحشه هر معصيتي است.67

 مناسب است دراين ايه نظر فقيهان نيز روشن گردد تا با بهره جستن از آن مطلب
روشن تر گردد.

يعني است،  زنا  آيه  در  فاحشه  از  مراد  ما  نظر  «به  است:  آورده  رياض   1. صاحب 
 اخراج زن مطلقه در عده از منزل فقط در صورت ارتكاب زنا است. ولي اكثر بلكه
 مشهور علماء چنانچه در روضه شهيد68 است و بلكه اجماع علماء: چنانچه در كتاب
 «خلاف»69 شيخ طوسي آمده است كه مراد مطلق معصيت است كه كمترين آن

آزردن بستگان شوهر با گفتار يا كردار ناشايست است.70

مانند آيه  اقوال گوناگون در معناي فاحشه در  نقل  از  بعد   2. صاحب جواهرالكلام 
 زنا، سحق و آزار بستگان شوهر در نهايت مي گويد مصنف فاحشه را حمل كرده بر
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مطلق گناهان.71

جمع بندي سخنان مفسران و فقيهان در اين آيه

  از اقوال مفسران و فقيهان در اين آيه معاني ذيل براي «فاحشه» به دست مي آيد:

 1. زنا. 2. سحق. 3. اشراف به مردان اجنبي (يا سرقت از شوهر) 4. بدگويي به شوهر
 و بستگان آن.  5. نشوز در برابر شوهر. 6. هر گناه آشكار. 7. بيرون رفتن از منزل

 بدون اجازه شوهر.

 از اقوال ياد شده به دست مي آيد كه فاحشة  معنايي فراگير دارد و منحصر به يك
نظر به  اما  دارد؛  را  ياد شده  بر مصاديق  تطبيق  تحمل  رو  اين  از  نيست،    مصداق 
 مي رسد بعد از دقت در كلمات، مقصود از فاحشة  در آيه همان ناسزاگويي به شوهر
 و بستگان است، يا به تعبير ديگر شوهر آزاري است كه اين معني در سخن امام باقر

  عليه السلام و امام صادق عليه السلام آمده بود كه پيش از اين گذشت.

 بررسي مصاديق ديگر فاحشة در آيه

 1.زنا و سحق: اولاً: سند رواياتي كه اين دو مصداق را ذكر كرده است ضعيف 
 است. ثانياً: اخراج براي اجراي حدود به طور موقت است نه دائم،  به طوري كه بعد
 از اجراي حد چنانكه زنده ماند به خانه برگردانده مي شود و مدت باقيمانده را در خانه
ثالثاً: بر فرض قبول اين مطلب تصريح كرده اند.  از علما به   سپري مي كند. برخي 
 روايات استثناء منقطع است؛ يعني خروج و اخراج اضطراري و نيز خروج با اذن شوهر
 بلامانع است و اصلاً از موارد نهي «لا تخروجهن» بيرون است؛ يعني از اول داخل
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 در نهي نبوده تا استثناء گردد؛ زيرا موارد ضروري از اول خارج هستند. رابعاً: اجراي
 حد متوقف بر اخراج از منزل نيست؛  چه بسا با حضور عده اي حكم حاكم در منزل

 قابل اجراست.

 2.هر معصيتي: اين احتمال نادرست است؛ چون معاصي فراواني ممكن است از 
 زن مطلقه سر بزند، چه در زمان عده و چه قبل از عده؛  مانند غيبت، دزدي از شوهر، 
 ترك نماز و غير آن. اما اين گناهان هيچ ربطي به زمان عده ندارد و به صرف انجام
 اين گناهان اخراج نمي شود، مگر آنكه غرض زن از ارتكاب اين گناهان آزردن شوهر
آزاري ناسزاگويي و شوهر  اين صورت داخل در ملاك  باشد كه در   در زمان عده 
 خواهد بود كه در روايات به عنوان فاحشه  تلقي شده بود. اما مجرد اين معاصي بدون

 اينكه در رابطه با زمان عده باشد خود به خود خارج است.

 بنابراين كلام صحيح همان است كه بگوييم: مراد از «فاحشة» بدگويي به شوهر
 و بستگان آن است.

 از اطلاق «فاحشة » بر بدگويي زن به شوهر و بستگان آن به دست مي آيد كه در
 معناي فاحشه صرفاً قبح و زشتي در فعل وقول است و شامل همه گناهان است.

 13. ﴿وَلا تَقْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ﴾73

آنها جمع بندي  و  بيان  به  كه  دارد  وجود  گوناگوني  نظريه هاي  آيه  اين   درباره 
 مي پردازيم.

مجمع البيان:

 ولا تقربوا الفواحش ماظهر و ما بطنَ: به كارهاي زشت و معصيتهاي ظاهر و باطن
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 نزديك نشويد. اين معني از حسن است. ابن عباس و ضحاك و سدّي  گويند: «آنها
 زناي پنهاني را گناه نمي دانستند و از زناي آشكار منع مي كردند، خداوند از هردو منع
 كرد.» قريب به همين مضمون از امام باقر عليه  السلام  نقل شده است كه: «گناه
 آشكار، زنا و گناه پنهان  دوستي پنهاني با نامحرم است» برخي گفته اند: گناه ظاهر
 كار اعضاي بدن و گناه باطن كار دل است. مقصود اين است كه همه گناهان را

بايد ترك كرد.

 ولا تقتلوا النفس التي حرم االله الا بالحق: شخص بي گناه را نكشيد. آدم كشي نيز
 داخل در «فواحش» است. لكن جداگانه ذكر مي كند تا اهميت آن را خاطر نشان

سازد.74

درالميزان آمده است:

 فواحش جمع فاحشه است و آن عبارت است از كار بسيار زشت و خداوند در قرآن زنا
 و لواط و نسبت ناروا به زنان پاكدامن را از مصاديق آن شمرده است.75

در تفسيرجامع البيان آمده است:

 ابن زيد گويد: مراد از فاحشه آشكار انجام طواف عريان است و مراد از فاحشه پنهان
ارتكاب زنا است.76

  و نيز گفته است: در تفسير آيه چند وجه است: الف) از گناهاني كه آشكار است و
 انجام آن را زشت نمي شماريد بپرهيزيد. ب) از گناهاني كه آن را در پنهان انجام
گويد: قتاده  ج)  است.  حرام  آنها  همه  زيرا  بپرهيزيد؛  نمي كنيد  علني  و   مي دهيد 
 درجاهليت زناي پنهان را حلال مي شمردند و انجام آن را بلامانع مي دانستند؛ ولي
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زناي آشكار را حرام مي دانستند. خداوند در اين آيه هر دو را حرام شمرده است.

د) مراد كارهاي زشت است خواه آشكار و خواه پنهان.

 ه) مجاهد گويد: مراد از از فواحش ظاهري ازدواج با دو خواهر است و نيز ازدواج با
زن پدر بعد از مرگ پدر است و مراد از فواحش باطني زناست.

 و) ضحاك گفته است: مراد از فواحش ظاهري نوشيدن شراب است و مراد از فواحش
باطني انجام زناست.77

ابن جوزي مي گويد: در تفسير آيه پنج قول است:

 1. مراد از فواحش زناست، زنا بر دوقسم است، يكي آشكار و ديگري پنهان. مراد از
 «ماظهر» آشكار است و مراد از «مابطن» پنهان است. اين احتمال را ابن عباس و

حسن و سدي گفته اند.

آنان با  ازدواج  كه  زناني  با  ازدواج  و  شراب  نوشيدن  ظاهري:  فواحش  از  مراد   .2 
 حرام است و مراد از فواحش پنهان زناست. اين احتمال را سعيدبن جبير و مجاهد

گفته اند.

 3. مراد از فواحش ظاهري نوشيدن شراب و مراد از فواحش باطني ارتكاب زناست.
 اين را صحاك گفته است.

 4. آيه شامل همه گناهان است مراد از فواحش ظاهري گناهان آشكار است و مراد
از فواحش باطني گناهان پنهان است. اين احتمال را قتاده گفته است.

 5. مراد از ظاهري افعال مربوط به جوارح است و مراد از باطني اعتقادات قلبي است.
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آيه و هم در تفسير اين   اين احتمال را ماوردي ذكر كرده است. همين در تفسير 
 آيه: «ظاهرالاثم و باطنه»78 در تفسير شبّر آورده است: مراد از فواحش سه احتمال

است:

الف) تمام گناهان؛

ب) گناهان كبيره؛
ج) زنا. 79

جمع بندي

 الف) مواردي كه به عنوان مصداق فواحش ذكر شده است عبارت اند از: 1. همه
 معاصي و گناهان. اين نظر بسياري از مفسران از آن جمله طبري است. 2. زنا (علني
 و پنهان) 3. كار بسيار زشت. اين قول با قول اول قابل تطبيق است. 4. طواف برهنه

 و زنا. 5. ازدواج با دو خواهر در يك زمان و ازدواج با همسر پدر. 6.  خمر و زنا.

 ب) از بيان موارد ياد شده به دست مي آيد كه فاحشه مفهومي فراگير دارد كه بعضي
 از موارد ياد شده از مصاديق آن هستند.

 ج) بهترين گزينه همان قول است كه فواحش مساوي با تمام گناهان است چه در
 پنهاني انجام گيرد و چه در آشكار.

مَ رَبيَِّ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ﴾ 80 14. ﴿قُلْ إنَِّمَا حَرَّ

 اين آيه نيز مشابه آيه پيشين است و مفسران در ذيل آن مطالبي بيان كرده اند كه
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 برخي از آنها چنين است:

در مجمع البيان آمده است:

از فواحش كارهاي زشت و تمام گناهان كبيره ابومسلم گفته اند مراد   1. جبايي و 
است.

 2. ابتدا قبائح را به طور اجمال و سربسته بيان كرده، سپس مصاديق آن را بيان نموده
 است كه عبارتنداز: الف)گناه ب) ستم ج) شرك به خداوند.

 3. مجاهد گفته است: مراد از فواحش ظاهري زناست و مراد از فواحش باطني طواف
برهنه است.81

 چكيده سخن طبرسي اين است كه فواحش مفهومي جامع دارد، به طوري كه هر
 يك از گناهان ياد شده در آيه مصداقي از آن است.

 در الميزان آورده است: فواحش عبارت از گناهاني است كه زشتي آنها به اوج خود
رسيده است، همانند زنا و لواط و مانند آن دو. 82

 امام كاظم  عليه  السلام فرمود: مراد از «ماظهر» زناي آشكار است و مراد از «مابطن»
 ازدواج فرزندان با همسران پدران است، زيرا در جاهليت چنين ازدواجي مرسوم بوده

و خداوند آن را حرام كرده است.83

ابن جوزي گفته است: در تفسير آيه شش قول است:
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 1.  مراد از فاحشه زناست و زنا بر دو قسم است: آشكار و پنهان، اين قول را ابن
عباس و سعيدبن جبير گفته اند.

 2. مراد از «ماظهر» ازدواج با هسمران پدر است و مراد از «مابطن» زناست. اين
 قول را سعيدبن جبري از ابن عباس نقل كرده است و علي بن الحسين نيز همين را

گفته است.

 3. مراد از «ماظهر» يكي ازدواج فرزندان با همسران پدر است و ديگري ازدواج با
 دوخواهر در يك زمان است. سومي ازدواج با عمه و خاله همسر، و مراد از «مابطن»

زناست. اين قول نيز از ابن عباس نقل شده است.

 4. مراد از «ماظهر» زناست و مراد از «مابطن» عزل، ( بيرون ريختن مني به هنگام
نزديكي) است. اين قول را شريح گفته است.

 5. مراد از «ماظهر» طواف برهنه است و مراد از «مابطن» زناست. اين قول را مجاهد
گفته است.

 6. مقصود از فواحش همه گناهان است و مراد از «ماظهر» و «مابطن» دو احتمال
 است: الف) اولي گناه آشكار و دومي گناه پنهان كه اين را ابوسليمان اشقي گفته
 است. ب) اولي گناه جسمي و دومي گناهان قلبي. كه اين را ماوردي گفته است. 84

15. ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَائرَِ الإثمِْ وَالفَْوَاحِشَ﴾85

 در الميزان گفته است:

 مفرد فواحش، فاحشه است و آن عبارت است از گناه بسيار زشت كه زنا و لواط در
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آيه هاي 105 سوره اسراء و 54 سوره نمل از مصاديق آن به حساب آمده اند.86
16. ﴿الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَائرَِ الإثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ اللَّمَمَ﴾87

درالميزان گفته است:

 فواحش عبارت است از گناهان بسيار رسوا و مفتضح و خداوند زنا و لواط را جزو
كبيره گناهان  همان  فواحش  شود  گفته  كه  نيست  بعيد  است.  دانسته   فواحش 

 است.88
وءِ وَالفَْحْشَاءِ...﴾89 17. ﴿إنَِّمَا يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ

وءِ وَالفَْحْشَاءِ﴾: ما انكره العقل و استقبحه الشرع و العطف لاختلاف الوصفين  ﴿السُّ
فانه سوء لاغتمام العقل به، و فحشاء باستقباحه ايّاه»90

اينكه دو لفظ را داراي معناي واحد  اين بيان بسيار زيبايي است؛ چرا كه در عين 
 دانسته اند جهت اختلاف را نيز بيان كرده است.

 «سوء» به معناي كاري است كه در ديدگاه عقل و يا شرع و يا طبيعت انساني ناپسند
 است. واژه هاي فحشاء  و فاحشه و سيئه همگي در معنا يكسان اند و فحشاء مصدر
 است؛ مانند سرّاء و ضرّاء. سدي و قتاده گفته اند: «به گناهاني كه حدّ ندارد «سوء»
 اطلاق مي شود و به گناهاني كه حدّ دارند «فحشاء» اطلاق مي شود. برخي گفته اند

«فحشاء» به معني زناست»91

از بيش  زشتي  يعني  القبح؛  في  الحد  يتجاوز  ما  است:«الفحشاء»  آمده  الميزان   در 
اندازه» 92
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 در آينده روشن خواهد شد كه قيد «تجاوز از حد» در آن معتبر نيست و صرفاً به
 معناي قبح است.

طبرى در تفسير آيه گفته است:

فحشا از  مراد  و  است  معصيت  سوء  از  «مراد  است:  آمده  آيه  تفسير  در  سدي   از 
زناست.

 سوء: به معناي گناه است و فحشا عبارت از چيزي است كه نام بردن از آن و شنيدن
 آن زشت است. بعضي گفته اند: مراد از سوء، گناهان است و جهت نامگذاري گناهان
 به سوء آن است كه ياد عاقبت گناهان، گنهكار را ناراحت مي كند و مراد از فحشا

زناست. 93

ابن جوزي در تفسير آيه گفته است:

آن جهت از  را  گناه  است  گفته  عباس  ابن  است.  زشتي  و  هرگناه  از  عبارت   سوء 
 سوء گفته اند چون عواقب ناگواري دارد. برخي نيز گفته اند از آن جهت گناه را سوء
 گفته اند كه اظهار آن موجب ناخرسندي گناهكار است و فحشا كاري است كه از

اندازه بگذرد.

در تفسير فحشا پنج قول است:

 1. مراد از آن گناهاني است كه ارتكاب آن موجب حد شرعي است.

2. آنچه در شرع ناشناخته است.

3. مراد نجل است. اين سه قول از ابن عباس نقل شده است.
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4. مراد از آن زناست. اين قول از سدي نقل شده است.

 5. مراد از آن همه گناهان است. اين را مقاتل گفته است. 94 بهترين گزينه قول پنجم
 است كه بعداً روشن خواهد شد.

ابن كثير در تفسير آيه گفته است:

  شيطان به انجام تمام كارهاي زشت فرمان مي دهد و زشت ترين آنها فاحشه، همانند
زناست.95

 قرطبي در تفسير آيه گفته است:

نيز همه گناهان است و اصل در از فحشا  از سوء همه گناهان است و مراد   مراد 
معناي فحشا، زشتي است.96

 در اين سخن بسيار جالب ملاك اصلي فحشاء را توضيح داده است كه عبارت است
 از اصل زشتي و هيچ قيد ديگري در آن دخالت ندارد.

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَْحْشَاءِ...﴾97 18. ﴿الشَّ

شيخ طوسي گفته است:
 مراد از فحشا عبارت از گناهان و ترك طاعت خداوند است.98

همه گناهان و ترك طاعات است.99 طبرسي نيز گفته است: مراد از فحشا

خداوند طاعت  انجام  عدم  و  گناهان  همه  فحشاء  از  مراد  است:  گفته  نيز   طبري 
است.100
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همه ب)  بخل  الف)  است:  احتمال  دو  فحشا  از  مراد  است:  گفته  جوزي   ابن 
گناهان.101

 ابن كثير گفته است: مراد آيه اين است كه شيطان به تمام گناهان و كارهاي خلاف
 اخلاق شما را فرمان مي دهد.102

معنا به مصداق  برخي  و  كرده اند  معنا  گناهان  به مطلق  را  فحشاء  مفسران   بيشتر 
 كرده اند و بخل را مصداق آن دانسته اند. مفهوم فحشاء همان زشتي است كه در

 برگيرنده همه معاصي است.
وءَ وَالفَْحْشَاءَ﴾103 19. ﴿كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ

 مراد از آيه مسلماً زناست و بر زنا هم اطلاق «سوء» شده است و هم اطلاق «فحشا»
 و خود اين اطلاق نشانگر وحدت معنا در آن دو واژه است و امام صادق عليه السلام
وءَ وَالفَْحْشَاءَ﴾ يعني مانع اين شد كه مرتكب زنا  فرمود: ﴿كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
 شود.104 در «الميزان» نيز آمده است: «ظاهر سياق اين است كه سوء و فحشا را بر

زنا و تصميم بر انجام آن منطبق دانسته است»105
رُونَ﴾ 106 20. ﴿وَيَنْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَالبَْغْيِ يَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

 شيخ طوسي گفته است: خداوند ميان اين سه اوصاف جمع كرده با اينكه همه آنها
 كار زشت حساب مي شود و جهت اين جمع آن است كه مشروح موارد نهي را بيان
 كند؛ زيرا گاهي عملي از آن جهت كه كار زشت پنهاني است فحشا است و همان
 كار زشت وقتي پيش ديگري آشكار مي شود منكر خوانده مي شود و چون موجب

 ستم بر ديگران است، بغي خوانده مي شود.107
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 اين مطلب بسيار جالبي است كه به يك عمل ناپسند هم «منكر» و هم «فحشاء»
اطلاق مي شود.

  و توضيح آن در «الميزان» از قول مفردات چنين آمده است:

 كلمه فحش و فحشاء به معناي كردار و گفتار زشتي است كه زشتيش بزرگ باشد
 و بعيد نيست كه اصل در معناي آن خروج از حد در كار غير سزاوار باشد و لذا گفته
 مي شود: غبن فاحش يعني بيش از حد تحمل مغبون شدن و معناي منكر آن كاري
 است كه مردم در جامعه خود آن را نشناسند، يعني  در جامعه متروك باشد، حال يا
 به خاطر زشتيش و يا به خاطر اينكه جرم و گناه است. مانند عمل نزديكي و يا كشف
 عورت در انظار مردم آن هم در جوامع اسلامي و كلمه «بغي» دراصل به معناي
 طلب است؛ ولي چون زياد در طلب حق ديگران با زور و تعدي استعمال شده، لذا
 فعلاً از اين كلمه به معناي استعلا و استكبار و گردن كلفتي نسبت به ديگران و ظلم
 و تعدي نسبت به آنان فهميده مي شود و چه بسا كه به معناي زنا هم به كار برود.
 ليكن در آيه مورد بحث معناي تعدي و ظلم بر غير است. اين سه عنوان يعني فحشا
 و منكر و بغي هر چند از نظر مصداق غالباً يكي هستند، مثلاً هركاري كه فحشاء
 باشد غالباً منكر هم هست و هركاري كه بغي باشد، غالباً فحشاء و منكر نيز هست.

 ليكن نهي در آيه متعلق به آنها شده به خاطر عنواني كه دارند.108

طبرسي گفته است:

 واژه فحشاء و فحش به معناي هر كار زشتي است خواه گفتاري باشد يا كرداري، و
 واژه منكر به معناي هر چيزي است كه شارع از آن نهي كرده است و آن شامل تمام
 گناهان و صفات زشت گوناگون مي گردد. واژه بغي به معناي تكبر و ستم و كينه
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 ورزي و تعدي به ديگري آمده است و حقيقت آن تجاوز از حد است و بغي داخل در
مفهوم منكر است؛ ولي آوردن جداگانه آن براي نشان دادن اهميت آن است. 109

يْطَانِ فَإنَِّهُ يَأْمُرُ باِلفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ﴾110  21. ﴿وَمَنْ يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ

دراين آيه مطلب مهمي ازمفسران به چشم نمي خورد. 
لاةَ تَنْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ...﴾111 22. ﴿إنَِّ الصَّ

از تمام اين است كه نماز  ابن عباس گفته: مراد  از  آيه به نقل   سيوطي در تفسير 
معاصي بازمي دارد.112

  شوكاني در تفسير آيه گفته است: واژه فحشا به معناي كار زشت است و واژه منكر
 عبارت است از كاري كه در شريعت مورد پسند نيست.113

 از مجموع كلمات استفاده مي شود كه فحشا و منكر به معناي واحد و شامل تمام
معاصي و گناهان است...

 جمع بندي كلي تمام آيات گذشته

 از جمع بندي گفتار مفسران در تفسير آيات گذشته كه واژه هاي فاحشه، فواحش،
 فحشاء  به كار رفته بود به دست مي آيد كه مفهوم حقيقي آن واژه ها همان مطلق
 زشتي است بدون قيد اضافي كه اين مفهوم منطبق بر مطلق گناهان است و بر هر
 گناهي اطلاق اين واژه صحيح است. البته در مواردي به كمك قرائن در برخي از
 مصاديق زشتي به كار رفته است؛ مانند زنا، سحق، لواط، ازدواج با همسر و پدر و

 طواف برهنه دور خانه خدا... .
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 4.السيد الشريف الرضي، حقائق التأويل، ص 318.
 5.الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1404، ص 374.
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 47. علي بن ابراهيم قمي، تفسير القمي، 1404، ج2، ص 19.
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 81. حسن بن فضل، مجمع البيان،  1415، ج 4، ص 247.



128

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 82. محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 8، ص 85.
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 105. محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 11، ص 129.
 106. نحل: 90.

 107. محمد بن حسن طوسي، التبيان في التفسير القرآن، 1409، ج 6، ص 418 و نيز با مختصر تفاوتي در
 حسن بن فضل، مجمع البيان، 1415،  ج 6، ص 191.

 108. محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 12، ص 333.
109. عبداالله القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، 1405، ج 10، ص 167.

 110. نور: 21.
 111. عنكبوت: 45.

 112. جلال الدين سيوطي، الدر المنثور، 1365، ج 5، ص 145.

 113. محمد الشوكاني، فتح القدير، ج 4،  ص 20.



130

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 منابع:

 1. القرآن الكريم.

تهران، 1375 اول، صدرا،  القرآن، چاپ  العرفان في تفسير  انوار  ابوالفضل،  داورپناه،   .2 
 ش.

 3. طوسي، محمد حسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق احمد العاملي، مكتب الاعلام
 الاسلامي، چاپ اول، 1409.

مشهد، الاسلامية،   البحوث  مجمع  المطلق،  اصلاح  ترتيب  السكيت،   ابن  الاهوازي،   .4 
.1412 

الثعالبي، عبدالرحمن، تفسير الثعالبي، تحقيق: عبدالفتاح ابوسنة و ديگران، دار احياء  .5 
التراث العربي، چاپ اول، 1418.

البيان، تخريج صدقي جميل، چاپ دارالفكر، بيروت، الطبري، محمد بن جرير، جامع   .6 
.1415 

 7. قرطبي، محمد، الجامع لاحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو، چاپ اول، 1364 ش.

 8. سيوطي، جلال الدين، تفسير الجلالين، بيروت: دارالمعرفة.

النشر الاسلامي، چاپ اول،  9. طبرسي، حين بن فضل، تفسير جوامع الجامع، تحقيق: 
 موسسة  النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

دارالكتب سوم،  چاپ  قوچاني،  عباس  تحقيق  الكلام،  جوهر  حسن،  محمد  نجفي،   .10 
 الاسلامية،  آخوندي، 1367 ش.



131111 1

138
ز 9

وپايي
ان  

بست
 ، تا

شم
  وش

جم
ه پن

مار
، ش

وم 
ل د

سا

 11. شبّر، سيد عبداالله، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، چاپ اول، مكتبة الالفين،
 كويت، 1407ق.

 12. رضي، سيد شريف، حقائق التأويل في متشابه التنزيل، بيروت: دار المهاجر.

 13. طوسي، محمد بن حسن، الخلاف، تحقيق سيد علي خراساني و ديگران، قم: موسسة
 النشر الاسلامي، چاپ اول، 1417.

 14. سيوطي، جلال الدين، الدر المنثور، جدّه: دارالمعرفة،  چاپ اول، 1365.

 15. ثقفي، محمد، روان جاويد،  تهران: برهان، چاپ سوم، 1398 ق.

 16. طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، قم: موسسة  آل البيت، 1404.

بيروت: عبداالله،  محمد  تحقيق:  التفسير،  علم  في  زادالمسير  الدين،  جمال   17.الجوزي، 
 دارالفكر، چاپ اول،  1407.

18. بيهقي، احمد بن الحسين، سنن البيهقي.  

 19. فيض، محسن، التفسير الصافي، تحقيق حسين الاعلمي، تهران: مكتبة  الصدر، چاپ
 دوم، 1416.

نشر و  چاپ  بيروت:  عطار،  احمد  تحقيق  اللغة،  تاج  الصحاص  اسماعيل،   20.الجوهري، 
 دارالعلم للملايين، 1407.

قم:  الطريحي،  كاظم  محمد  تحقيق  القرآن،  غريب  تفسير  الدين،  فخر  طريحي،   .21 
 انتشارات زاهدي.

 22. شوكاني، محمد، فتح القدير، چاپ و نشر عالم الكتب.



132

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 23. الهوريني، نصر، القاموس المحيط.

 24. القرشي، اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دارالمعرفة،  1412.

 25. شبر، سيد عبداالله، تفسير القرآن الكريم، بيروت: دارالبلاغة، چاپ اول،  1412 ق.

 26. قمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، قم: موسسة دارالكتاب، چاپ سوم، 1404.

 27. كليني، محمد بن يعقوب،  الكافي،  تحقيق غفاري، دارالكتب الاسلامية، 1388 هـ.

 28. مشهدي، محمد، تفسير كنز الدقائق، تحقيق مجتبي عراقي، چاپ اول، موسسة النشر
 الاسلامي، 1407.

 29. طبرسي، حسن بن فضل، مجمع البيان في التفسير القرآن، تحقيق لجنة من العلماء،
 بيروت: موسسة الاعلمي، چاپ اول، 1415.

المدرسين، چاپ سوم، غفاري، جماعة   تحقيق  الفقيه،  من لا يحضره   30. شيخ صدوق، 
 1404هـ.

 31. الاصفهاني، راغب، المفردات في غريب القرآن، دفتر نشر الكتاب، چاپ اول، 1404.

 32. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في التفسير القرآن، قم: چاپ و نشر موسسة التابعة
 لجماعة المدرسين.

 33. ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق طاهر احمد و ديگران، چاپ چهارم،
 موسسه اسماعليان، قم: 1364 ش.

موسسسه قم:  محلاتي،  رسولي  تحقيق  الثقلين،  نور  تفسير  علي،  عبد  الحويزي،   .34 
 اسماعيليان، چاپ چهارم،1412.


